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چکیده
در  مطالعه  با  باشد  مدنظر  کلمه  دقیق  معنای  معماری« چنان چه  »فلسفۀ  دربارۀ  تحقیق  بیان مسئله: 
از  اعم  فیلسوفانی که دربارۀ معماری،  اندک  آغاز می شود. در میان  فیلسوفان در خصوص معماری  آراء 
علم یا هنر آن، سخن گفته اند، ارسطو با اندیشه های ناب و آغازین خود به راستی در مقام بلندی جای 
دارد. در رأی این فیلسوف، معماری با شالودۀ آن تعریف می شود. شالودۀ بنا برای او هم چون اصل، مبدأ 
بلکه  نمی شود  تعریف  تحدید  عرض  مسئلۀ  و  عرضی  وجود  به  معماری  است.  انگاشته شده  در هستی 
از  نه  و  شناخته شود  بنیاد خویش  بازگشت  در  باید  معماری  مدرن  دورۀ  تصور صاحب نظران  برخلاف 
اثر  بروز می کند. بدین گونه  انسانی که در زندگی در فضاهای معماری  طریق شناخت عوارض و حالات 
معمار، ساختن  نمی شود. هم  و غم یک  پدیداری شناخته  یا  و  در محدودۀ یک وضعیت عرضی  معماری 
چیزهای عرضی بی پایانی که همراه خانه ساخته می شود نیست بلکه او چیزی را می سازد که سرانجام 
عرضی نیست و حتی در نهایت و غایت از خویشتن معمار استقلال دارد. در یک کلمه، خانه برای خود 

خانه و نه برای چیز دیگر ساخته شده است.
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی نظریۀ معماری ارسطویی و شناخت هستی شناسی ساختن 

معمارانه است.
به  نظریۀ »معماری  و خاستگاه  منظر  از  ارسطویی  معماری  نظریۀ  تحقیق مجمل  این  در  نتیجه گیری: 
معمارانه  احتمال هستی شناختي ساختن  و  فیلسوف  با حکم  مطابق  که  معماری  آن  یعنی  نحو مطلق« 
از طرح  استعانت  با  نظریه  برخی ملاحظات سازنده در  و  قرار گرفته  از آن مورد بحث  و در دفاع  است 

ارسطویی کشف و تبیین شده است.
واژگان کلیدی: فلسفۀ معماری، نظریۀ معماری ارسطو، معماری محض، معماری مطلق، اصول معماری.

مقدمه
در  ارسطو  این که  از  مهم تر  معماری  نظریۀ  برای  چه چیز 
رو  معماری  مثال  به  هستی شناسی  اصل  یا  مبدأ  تبیین 
می آورد. معماری نیاز به تبیین مبدأ یا اصل دارد تا بتواند 
به خانۀ فلسفه راه یابد و در آن رخنه  کرده و جای بی نظیر 
خود را بیابد. و چه چیز مهم تر از این که برای ارسطو مبدأ 
)Arkhè( در  مبدأ  تعریف می شود.  بنا  با شالودۀ  معماری 
گفته  چیزی  از  جنبه  آن  به  ارسطو  »متافیزیک«  کتاب 
نخست  دیگری  چیز  چیز،  آن  اثر حضور  در  که  می شود 

شالودۀ  یا  کَشتی،  در  زیرین  دیریک  مانند  می آید؛  پدید 
به عقیدۀ  نزد جانوران،  یا در  بنا در ساختمان یک خانه، 
دیگران  عقیدۀ  به  و  مغز  بعضی  عقیدۀ  به  قلب1،  بعضی 
گفته  مبدأ  می برند،  گمان  که  این گونه  از  اتفاقی  چیزی 
می شود )Book V, 1013b؛ Ross, 1928(. از این رو معماری 
متفاعل  و  متناظر  پیوند  متافیزیک  در  هستی شناسی  و 
دارد. بنا به نظر ارسطو از آن جا که موجود به نحو مطلق 
بسیار  طبقات  و  مراتب  به  موجود  و  است  مراتبی  دارای 
موجود  که  است  آن  یکی  مراتب  آن  از  و  اطلاق می شود 
بالعرض نام دارد باید دربارۀ چنین موجود عرضی پژوهش 
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کنیم. با این روش هیچ یک از دانش های متداول انسانی به 
مسئلۀ عَرَض و وجود عرضی نپرداخته است و معماری نیز 
آن چه  معماری  مثال،  برای  نیست.  مستثنی  میان  این  در 
پژوهش  می شود  خانه  یک  بهره برداران  بر  عارض  که  را 
ایشان  برای  خانه  آن  در  آیا سکونت  این که  مثلًا  نمی کند؛ 
سخت و دردناک خواهد بود یا این که آرام و خوشایند خواهد 
بود. هم چنان که هنر بافندگی یا کفاشی و یا آشپزی نیز به 
در   .)ibid., 1928, Book XI( نمی پردازد  عرض  مسئلۀ 
معماران صرفاً می کوشند  به نظر می رسد  امروز چنین  عصر 
تا به مطلوبیت اثر ساخته شده و ادراک مساعد بهره برداران 
وظایف  ارسطو  ادعای  این  پس  یابند.  دست  ساخته ها  از 
امروزی  دانش  جمله  از  و  دانش ها  از  بسیاری  موضوعۀ 
معماری که برمبنای بهره وری تمتع صرف مصرف کننده و با 
وظایف این دانش مطابقت ندارد و برخلاف تصور ارسطو در 
دانش و هنر امروزی معماری آن چه در مرحلۀ اول ضرورت 
معماری  فضاهای  انسانی  حالات  و  عوارض  شناخت  دارد 
و  جوهری  امر  و  است  معماری  ساخته شدۀ  پدیده های  و 

هستی شناسی »مغفول عنه و ما لا یعنی« است.

تفصیل مسئله
البته نیاز به شناخت عوارض و حالات پدیده ها در معماری 
به معنای آن نیست که معمار یا سازندۀ اثر معماری می تواند 
همۀ امور عرضی را که در یک اثر معماری مانند خانه ظاهر 
باشد.  داشته  دانش خویش  یا  و  اراده  فرمان  می شود تحت 
یک  خالق  معماری،  اثر  سازندۀ  انسان  که  است  طبیعی 
احاطه  و عوارض آن  آثار  به همۀ  نیست که  موجود عرضی 
داشته باشد. به طور مثال میزان هوایی که در یک اتاق برای 
تنفس وجود دارد امری نیست که معمار از آن مغفول بماند 
اما تعیین مقدار این هوا خواستۀ اول او در ساخت یک اتاق 
امور  و  مصالح  شرایط،  و  نیست  معمار  مخلوق  هوا  نیست؛ 
تنفس  هوای  مقدار  و  که حدود  است  دیگری  غیرمعماری 
را معین می سازد. ارسطو به همین امور بدیهی در معماری 
در  بدیهی  امور  فیلسوف، کشف  یک  عظمت  و  دارد  اشاره 
معماری  دانش  در  نیز  بدیهیاتی  است.  گوناگون  دانش های 
چیزهای  همۀ  خانه،  یک  سازندۀ  می گوید  او  دارد.  وجود 
نمی سازد، چون  خانه  ساخته شده اند،  همراه  که  را  عرضی 
هم  خانه   که  نمی شود  مانع  هیچ چیز  اما  بی پایان اند.  آن ها 
همۀ  با  گویا،  که  بنماید  هم چنان  و  سودمند  بعضی  برای 
موجودات دیگر فرق دارد. اما هنر معماری سازندۀ هیچ یک 
که  همان گونه  نیست.  اعراض(  این گونه  )یعنی  این ها  از 
یعنی  هندسه  اعراض مخصوص  در  تفحص  نیز  هندسه دان 
مثلث  یک  مثال  به عنوان  آیا  که  نمی کند،  خود  شکل های 
غیر از مثلث دارای دو زاویۀ قائمه است یا نه. و این امری 

فقط  عَرَض گویی  زیرا  است؛  عقلانی  شیوۀ  با  هماهنگ 
)ibid., Book VI, Chapter II(. گویی که  نام است  نوعی 
اعَراض  به  ورود  می گوید  ارسطو  آن چنان که  معمار  تکلیف 
این تعریف در کار معمارانی  با  و پدیده های عرضی نیست. 
که  معمارانی  کرد،  تردید  باید  کاتالانی  گائودی  هم چون 
اشکال  بر  را خلق صورت های حجمی مبتنی  معمار  وظیفۀ 
هندسی می دانند. این معماران جست وجو در این اعراض را 
می دانند.  معماری  اصلی  وظیفۀ  بلکه  می دانند  مهم  نه تنها 
از  ارسطو  مفروض  تخمین  و  علوم  از  ارسطویی  تعریف  در 
معماری آثار چنین معماران بزرگی در چه مرتبه ای خواهد 
نظریۀ  میان  در  تاریخی  شکاف  یک  سرآغاز  این  آیا  بود؟ 
بناها  در  که  آن چنان  معماری  عمل  و  یک سو  از  معماری 
دارند  اشتغال  آن  به  معماران  عموم  و  می دهد  رخ  آثار  و 

نیست؟
ارسطو  رأی  به  بنا  از یک سو  معماری،  در  اصل  تبیین  در 
قوه یا توانمندی )Dunamis( به معانی مبدأ )آغاز( حرکت 
یا تغییر در چیز دیگر یا در همان چیز به اعتبار چیز دیگر 
یا  توانمندی  یک  خانه سازی(  )یا  معماری  هنر  مثلًا  است؛ 
فن  برخلاف  ندارد؛  وجود  بناشده  خانۀ   در  که  است  قوه ای 
شخص  در  می تواند  که  است  توانمندی  یک  که  پزشکی 
درمان  که  حیث  این  از  نه  لکن  باشد،  موجود  درمان شده 
شده است )مصداق آن شخص درمان شده ای که خود طبیب 
باشد(. پس به طور کلی مبدأ جنبش و دگرگونی در چیزی 
دیگر یا در همان چیز به اعتبار چیز دیگر، قوه یا توانمندی 
نامیده می شود )ibid., Book V, Chapter XII(. این اظهار 
که  کلاسیک  اعتقاد  یک  بر  است  تأکیدی  ارسطو،  نظر 
مطرح  را  معماری  یا محصول  اثر  از  معماری  هنر  استقلال 
می کند. خانه برای خود خانه است. به عبارت ساده تر خانه 
یک چیز است توانمندی یا قابلیت ایجاد هنری چیز دیگری 
است که به خود خانه بازنمی گردد. خانه برای خانه ساخته 
شده است و این که آن فعلیت خانه یافته است به معنی آن 
این حقیقت  باشد.  فعلیت بخشیده  را  نیست که خانه خود 
هنوز  هیچ کس  است.  مهم  حال  عین  در  و  بدیهی  بسیار 
کند.  عرضه  معماری  دربارۀ  سخن  این  همانند  نتوانسته 
دانش صورت  معماری  که  است  این  اعتقادی  لازمۀ چنین 
خانه و یا پدیده های دیگر معماری است و امر سکنی گرفتن 
را  آن  معروف خود  پژوهش  در  آلمانی  فیلسوف  که هیدگر 
به  نسبت   .)Heidegger, 2004( می کند  بیان  تفصیل  به 
معماری، خانه و غیر آن امری فرعی است. ما نیز در تعریف 
کرده ایم.  استفاده  فقره  همین  از  معماری  هنر  و  دانش 
دانش معماری را باید دانش صورت فضا یا ساختۀ مسکونی 
ایجاد  هنر  دیگر،  چیز  هر  از  بیش  معماری  هنر  و  بدانیم 
 .)1390 دیباج،  به  )بنگرید  است  فضاهای ساخته شده  این 
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یا  با صورت ساخته شده   )Bauen( اصطلاح  به  یا  ساختن 
خانه مربوط است گرچه در معنی از آن متمایز است. تحقق 
در خانه گرچه  پناه گرفتن  و  انسانی در جای گرفتن  اغراض 
بدون عمل معماری غیرممکن است اما به هرحال در تعریف 
فضای مسکونی  تحقق  هنر  آن حیث که  از  معماری  دانش 
آن که  از  پس  خانه  ساده،  عبارت  به  نیست.  دخیل  است 
ساخته شد به تصرف انسان درمی آید و از طریق این تصرف 
موجود انسانی قادر به جای گرفتن و منزل یافتن می شود. به 
هرحال خانۀ ساخته  شده، دیگر ساخته شده و منتظر کسی 
نیست؛ این انسان است که منتظر اتمام ساخت خانه است. 
به هرحال، به وسیلۀ هنر معماری غیر از بناکردن، خانه هم 
وصف  مقابل  در  را  معماری  توصیف  ارسطو  می آید،  پدید 
در  دیدن  بنگرید، جزء  در»دیدن«  مثال می آورد.  »رؤیت« 
معماری چنین  در  اما  دید.  نمی توان  را  دیگری  کار  دیدن 
کاربرد  به وجود می آید.  بناکردن، خانه  از  غیر  زیرا  نیست. 
در عمل دیدن مقصود اولی است و در مورد معماری قصد 
فرجام  و  حاصل  در  معماری  عمل  از صرف  بیش  غرض  و 
معماری نهفته است. زیرا عمل تکوُن خانه به واسطۀ تکوین 
خانه یا خانه ساختن ظاهر می شود، یعنی هم زمان با »خانه« 
شیء  که  مواردی  در  نماند  ناگفته  هست.  و  می آید  پدید 
است،  »کاربرد«  کاربستن  از  غیر  دیگری  چیز  پدیدآمده 
فعلیت در چیز ساخته شده وجود دارد؛ مثلًا مانند بناکردن 
در چیز بناشده و بافتن در چیز بافته  شده؛ و به همین سان 
اما   .)Ross, Book IX, Chapter VIII( دیگر؛...  موارد  در 
افزون بر همۀ علت هایی که به گونۀ خاص )یعنی بالذات( و 
و  بالقوه  نیز  علت ها  بعضی  می شوند،  نامیده  عَرَضی  به گونۀ 
بعضی بالفعل علت خوانده می شوند؛ چنان که در خانه سازی 
بالفعل  معمار  است  خانه ساختن  حال  در  که  معماری  یک 
علت خانه باشد )ibid., Book V, Chapter II, 1014b(. و 
معماری  یا  و  را می آموزد  آن  معماری که درس  دانشجوی 
بالقوه  معمار  یک  نشده  موفق  خانه  ساختن  به  هنوز  که 

شناخته می شود.
)زیرا  دارد  وجود  توانمندی  یک  فقط  انفعال  و  فعل  برای 
خودش  یا  که  است  »توانمندی«  روی  آن  از  چیزی 
به وسیلۀ  را  دیگری  چیز  یا  است  انفعال  توانمندی  دارای 
از  توانمندی ها  نیز  نحوی  به  اما  می کند(.  منفعل  خود 
که  توانمندی هست  قسم  یک  زیرا  هستند.  دیگر  گونه ای 
از  نیز  و  است  مبدائی  دارای  )چون  است  منفعل  در شیء 
انفعال  منفعل  است،  مبدأ  گونه ای  هم  ماده  که  روی  آن 
تغییر  دیگری  چیز  به وسیلۀ  چیزی  یعنی  می پذیرد؛ 
و  است  اشتعال پذیر  است  روغنی  آن چه  مثلًا  می یابد. 
به  است،  شکستنی  می دهد  تن  نحوی  به  که  شیئی  آن 
است؛  فاعل  شیء  در  دیگری  و  دیگر(  موارد  همین سان 

در  فن  و  گرم کننده  در  گرما  معماری،  فن  و  گرما  مانند 
آن جا  از   .)ibid., Book IX, Chapter I, 1046a( معمار 
انسان،  برای  مثلًا  محرک،  علت  طبیعی،  چیزهای  در  که 
که انسان می زاید انسان است، ولی در چیزهایی که زاییدۀ 
است،  آن  یا ضد  )علت محرک( صورت  اندیشیدن  هستند، 
دیگر  نحو  به  و  سه گانه  می توانند  علت ها  نحو  یک  به  پس 
چهار  می توان  نیز  معماری  در  بنابرین  باشند.  چهارگانه 
و  فاعلی  علت  صوری،  علت  مادی،  علت  یعنی  علت  قسم 
را  همه  داده  تمییز  همدیگر  از  ارسطو  که  را  غایی  علت 
از طرف   .)ibid., Book XII, Chapter IV, 1070b( یافت 
علت  بالفعل  معمار  ارسطو  نظر  در  این که  بر  علاوه  دیگر، 
به  فعلیت  فیلسوف  این  رأی  به  بنا  می شود  شمرده  خانه 
بدیهی  و  واضح  امری  این  و  است  مقدم  مفهوم  حسب 
که  است  آن  نخستین  معنی  در  »توانمند«  زیرا  است. 
کسی  به  من  می گوید  او  باشد.  فعلیت بخشیدن  توانای 
است؛  خانه ساختن  توانای  که  می گویم  )خانه ساز(  معمار 
دیدنی  و  است؛  دیدن  توانای  که  می گویم  بینا  به کسی  یا 
سخن  همین  دارد.  دیده شدن  توان  که  است  چیزی  آن 
و  مفهوم  بدین شیوه،  است؛  صادق  نیز  دیگر  موارد  در 
است  توانمندی  شناخت  بر  مقدم  ضرورتاً  فعلیت  شناخت 
اساسی  مطلب  دو  این   .)ibid., Book IX, Chapter VII(
معمار  خانۀ  علت  یک طرف  از  یعنی  است.  یکدیگر  مکمل 
بالفعل است و از طرف دیگر فعلیت اثر و در این محل بحث 
است.  همه چیز  بر  مقدم  مفهومی  نظر  از  خانه  فعلیت  ما 
معمار  گفت  نمی توان  هنوز  نشده  ساخته  خانه  تا  یعنی 
به  هنوز  اما  داند  معماری   آن که  یعنی  است.  داشته  وجود 
این  نشود.  شناخته  هستی  در  معمار  نیازیده،  دست  آن 
زبان  از  را  سخن  آن  دربارۀ  که  است  اصلی  اخیر،  مطلب 
است.  دیگر  اصول  ورای  مهم  اصلی  و  کردیم  آغاز  ارسطو 
نتیجه به طور طبیعی این خواهد بود که فعلیت یک خانه و 
یا هر اثر معماری دیگر حائز اصالت و قوام بیش تری نسبت 
به  بود.  اثر دیگر خواهد  یا هر  و  توانمندی سازندۀ خانه  به 
عبارت دیگر امر ساخته شده و تحقق یافته مثل یک خانه یا 
آن  و  است  معماری  بخش  معنی  که  است  اتاق  یک  حتی 
است که معمار را معمار می کند. نتیجه این که حد معماری 
در ساختن و حد خانه در صورت فضای ساخته شده بنهفته 

است.
بیان  را  آن  تفصیل  به  ارسطو  معمار،  توانایی  مسئلۀ  در 
می گویند  مگاریان2  مانند  که  کسانی  هستند  است.  کرده 
و  است  فعال  که  است  توانمند  هنگامی  تنها  چیز  »یک 
مثلًا کسی که در  نیست،  توانمند  نیست  فعال  هنگامی که 
بلکه  نیست،  خانه ساختن  توانای  نیست،  خانه سازی  حال 
فقط کسی که در حال خانه سازی است آن هم تا هنگامی 
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موارد  در  همین سان  به  و  است  توانمند  می سازد  خانه  که 
زیرا  نیست.  دشوار  این سخن  یاوۀ  نتایج  مشاهدۀ  دیگر«. 
بدیهی است که کسی بنّا و سازنده نخواهد بود تا هنگامی که 
بنّابودن یعنی توانابودن به ساختن خانه  خانه نسازد )چون 
یعنی توانایی او معیت دارد با عمل معماری او، و لازم است 
فرصت  خودبه خود  نباشد،  معماری  عمل  مجال  چنان چه 
در  همین سان  به  و  بود(،  نخواهد  بنّا  یا  معمار  از  ظهوری 
نیست  ناممکن  انسان  برای  دیگر.  پیشه های  یا  مورد هنرها 
این گونه هنرها را داشتن بدون آن که زمانی آن ها را آموخته 
را  آن ها  زمانی  بی آن که  آ ن ها  نداشتن  یا  باشد،  دریافته  و 
یا  آفتی  پی  در  یا  فراموشی  اثر  در  )یا  باشد  داده  از دست 
این همیشه  زیرا  فنای شیء  اثر  در  نه  اما  زمان،  با گذشت 
هست(، آیا نتیجۀ سخن مگاری ها این نیست که هرگاه که 
معماری  هنر  دارای  دیگر  بازایستد،  خانه ساختن  از  کسی 
نیست؟ اما چون در دم دوباره دست به کار نشده و خانه ای 
این چگونه ممکن  یافت؟  این هنر دست خواهد  به  بسازد، 
 .)ibid., Book IX, Chapter III, 1047b( بود؟  خواهد 
زمانی  است  ممکن  انسانی  مساعی  از  فقره ای  هر  البته 
از  »بناکردنی«  مثلًا  نباشد،  بالفعل  زمانی  و  باشد  بالفعل 
آن حیث که بناکردنی است )که صرفاً یک مفهوم است( و 
همانا  است،  بناکردنی  که  آن حیث  از  »بناکردنی«  فعلیت 
و  عمارت  اجزاء  قبیل  این  از  و  عمارت سازی  و  خانه سازی 
است.  ساختن  چیزی  و  تراس  سقف،  ستون،  مانند  خانه، 
زیرا فعلیت با این عمارت و خانه و به معیت آن است، یعنی 

فعلیت خانه ساختن، با فعلیت خانه است. 
مشغول  کارگر  و  بنّا  معمار،  که  آن جا  تا  که  این  نتیجه 
و  ندارد  وجود  عمارت  و  خانه  هنوز  هستند  ساختمان  کار 
نخواهد  »بناکردنی«  دیگر  باشد،  موجود  خانه  هنگامی که 
بود، زیرا »بناکردنی« آن است که در جریان بناشدن است. 
نظریۀ  تسلیم  هیدگر  معماری  نظریۀ  مهم  لحظۀ  این  در 
با  ناگزیر  خانه ساختن  اساساً  زیرا  می شود  ارسطو  معماری 
سکنی گرفتن  که  خانه ای  است؛  تمام شدنی  خانه  فعلیت 
که   Bauen یا  بناکردن  اما  عمل  و  می سازد.  ممکن  را 
تأکید می کند گونه ای حرکت است که هنوز  بر آن  هیدگر 
است  خانه«  »فعلیت  فعلیت  ملاحظۀ  بدون  عمل  صرف 
مشابه   .)see Ross, Book XI, Chapter IX, 1066b(
صادق  نیز  دیگر  هنری  کوشش های  مورد  در  دلیل  همین 
نت  هنوز  که  زمانی  تا  می شود  عرض  مثال،  برای  است. 
موسیقی سمفونی  قطعۀ  عنوان  نیافته  تحقق  پنج  سمفونی 
پنج را نمی توان بر آن نهاد و زمانی که نت در حاق اجرای 
آن ملاحظه شود هنوز حرکت ناتمام فعلیت تام نایافته است 
و شایستگی صورت تمام شدۀ اثر هنری موسیقاری را ندارد. 
به  و  شد  نواخته  پنج  سمفونی  قطعۀ  چون  دیگر  طرف  از 

اتمام رسید دیگر اجرای آن قطعه و کار نوازنده و نوازندگان 
تمام  همه چیز  اصطلاح  به  و  ندارد  وجود  نوازندگی  یعنی 
ندارد.  ارسطو  به  تسلیم  جزء  چاره ای  هیدگر  است.  شده 
و عمل خویش  کار  معمار هم چنان در  تا  این معنی که  به 
است خانه ای آماده نیست تا سکونت در آن ممکن باشد و 
چون خانه ساخته شد وسکنی در آن امکان پذیر شد دیگر 
او. و  بناکردن  نه ساختن و  اعِراب دارد  از  نه معمار، محلی 
لذا Bauen متناظر و در نسبت با Dwellen نیست و این دو 
بالذات  با یکدیگر رابطه ای ندارند و نسبت این دو  در عمل 

منقطع و ناممکن است.
پیرامون  گفتارهای  در  این که  ارسطو  رأی  اساسی  توضیح 
)با هست شونده ای آینده ای  جوهر گفته شد3 که هر پدیدۀ 

به وسطۀ  و  چیزی  از  که  است  چیزی   )to Gignomenon
نوع  لحاظ  از  پدید آمده  موجود  این  و  می آید  پدید  چیزی 
گمان  بدین علت  است.  پدیدآورنده  موجود  نوع  همان  از 
که  باشد  )خانه ساز(  بنّا  کسی  است  ناممکن  که  می رود 
باشد که هرگز  یا چنگ نوازی  است،  نساخته  هرگز خانه ای 
پدید  سوفسطائیان  مغلطۀ  این جا  از  است.  ننواخته  چنگ 
نیست  آن  دارای  هنوز  چیزی  آموزندۀ  که:  است  آمده 
)ibid., Book IX, Chapter VIII(. پس چون معمار خانه ای 
یعنی  است  نساخته شده  مانند خود خانه  نساخته  هنوز  را 
هنوز معمار نیست. مانند کسی که دارای شناخت نیست آن 
کند که موضوع آن شناخت است. اشاره می کنیم که در نظر 
طبیعت، جوهر  دوم  ماده،  یک  سه گانه اند:  ارسطو جوهرها 
سوم نیز مرکب از هر دوی آن ها است که همانا تک چیزها 
موارد،  برخی  در  اکنون  کالیّاس.  یا  سقراط  مانند  هستند؛ 
ندارد  وجود  مرکب  جوهر  از  جدا  و  کنار  در  چیز«  »این 
نباشد  )معماری(  فن  چنان چه  بیاندیشید  خانه  به صورت 
زیرا  بود  نخواهد  خانه ای  بخشد  خانه  صورت  خانه  به  که 
یا مادۀ خانه  ماده  )یعنی صرفاً  ندارد  خانه بی صورت معنی 
و معنی خانه  باشد صورت  و آهن  که همانا سنگ، سیمان 
گفت  نمی توان  پس  بود(.  نخواهد  خانه  و  داشت  نخواهد 
از جوهر صورت  که  دارد  وجود  مادی  خانه یک جوهر  در 
در  صورت ها  زوال  و  پیدایش  است.  جدا  خانه  طبیعت  یا 
تبیین  و  تفسیر  و  است  به شیوۀ خاصی  معماری  پدیده های 
آن به درک »صورت« در اشیاء و موارد دیگر کمک می کند. 
ما چه زمانی می توانیم بگوییم »خانه« و »تندرستی« بدون 
ماده هست یا نیست. چه هنگام می توانیم چیزی را که در 
یا »نیست«  بگوییم که »هست«  پدید می آید،  پی صناعت 
عدم  یا  وجود  مسئلۀ   .)ibid., Book XII, Chapter III(
وجود خانه یا عمارت بسیار مهم است و در جای خود باید 
گفت  باید  قدر  همین  فرصت  این  در  و  شود  داده  تفصیل 
از شئوون ماهوی در متن  که ریشۀ تمییز شئوون وجودی 
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فیلسوفان  و  است  شده  بیان  اجمال  به  ارسطو  متافیزیک 
و  کرده  تأسی  ارسطو  به  ابن سینا  آنان  رأس  در  و  اسلامی 
این جا  کرده اند.  تفسیر  و  تفصیل  را  بنیادی  دوگانگی  این 
نیز اهمیت مسئلۀ معماری در انکشاف هستی شناسی عیان 
از شأن وجودی  غیر  یا خانه  عمارت  ماهوی  می شود. شأن 
به جای  را  معنی  این  مفصل  تفسیر  است.  خانه  یا  عمارت 
به حسب  چیزهایی  این،  بر  افزون  می کنیم.  موکول  دیگر 
قریب(  مکان  )یا  نخستین  مکان  در یک  باهم اند، که  مکان 
یافت می شوند و چیزهایی »جدا« هستند که در مکان های 
دیگراند. چیزهایی »مُماس« هستند، که مرزهای پایانیشان 
باهم اند. اما »میانی« آن است که چیز دگرگون شونده طبعاً 
زودتر به آن می رسد -اگر این دگرگون شونده بنابر طبعش 
به حسب  »ضدّ  مرز.  واپسین  به  تا  شود-  دگرگون  متصلًا 
دورترین  در  مستقیم  در خط  که  است  چیزی  آن  مکان« 
آغاز  از  پس  که  است  چیزی  آن  »متعاقب«  است.  فاصله 
است )چه از لحاظ صورت و چه به گونۀ دیگری معین شده 
متعلق  متعاقب  از همان جنس که  و هیچ »میانی«  باشد(، 
)متعاقب(، خطوط  مانند خطوط  ندارد؛  است، وجود  آن  به 
اما  خانه.  )متعاقب(  خانه ای  یا  واحد  )متعاقب(،  واحد  یا 
چیزی مانع نمی شود که چیزی )از جنس دیگر( واسطه یا 
میانی قرار گیرد. زیرا متعاقب در پی چیزی می آید و چیزی 
متأخر )ibid., Book XI, Chapter XII, 1068b(. هم چنین 
از آن جا که چیزی بدون ماده است از چیزی که دارای ماده 
است ]پدید می شود[ می توان گفت معمار خود مادۀ خانه را 
نساخته است بلکه به آن ماده صورت خاص را بخشیده است. 
به همین دلیل فن پزشکی و هنر معماری صورت تندرستی 
 .)ibid., Book VII, Chapter VII, 1032b( و خانه  هستند
همان  خانه  می گویند:  چیست«  »خانه  تعریف  در  بعضی 
سنگ ها، آجرها و چوب ها است. این گروه از خانۀ »بالقوه« 
آجرها  سنگ ها،  یعنی  چیزها  آن  زیرا  می گویند.  سخن 
و  ظرف  را  خانه  که  کسانی  اما  هستند.  ماده   چوب ها  و 
دیگری  چیز  یا  می نامند،  اجسام  و  اشیاء  پوشانندۀ  صورت 
از این گونه بر آن می افزایند، از فعلیت آن سخن می گویند، 
نیز  دیگری  راه  است  متافیزیک مدعی  از  فرازی  در  ارسطو 
دو  هر  که  هستند  کسانی  دارد.  وجود  خانه  تعریف  برای 
تعریف را جمع می کنند، سخن از چیز سومی می گویند، که 
همان جوهر مرکب از آنهاست )یعنی از ماده و صورت- م.(، 
و  )ماده  هستند  هردو  جمع  به  مربوط  مرکب  جواهر  زیرا 

.)ibid., Book VIII, Chapter II, 1043b( )صورت
از این نکته نباید غفلت داشت که گاهی پنهان می ماند که 
دلالت   )Sunthéton ouian( مرکب  جوهر  بر  نام  یک  آیا 
نشانۀ  یک  آیا »خانه«  مثلًا  و صورت؛  فعلیت  بر  یا  می کند 
مشترک است برای سرپناهی از آجرها و سنگ ها که چنین 

که همان  و صورت  فعلیت  برای  یا  گرفته اند،  قرار  و چنان 
سرپناه است )ibid., Book VIII, Chapter III(. هم چنین 
طبق  بر  کنش  یا  جنبش  از  چیزی  بازدارندۀ  که  آن چه 
انگیزه و رغبت خویش است، می گوییم آن را »دارد«؛ مثلًا 
می آورد  فشار  آن ها  بر  که  را  بارهایی  ستون ها،  می گوییم 
نگه »می دارند«؛ یا چنان که شاعران اطلس4 را »نگه دارندۀ« 
می افتاد؛  فرو  زمین  به  گویی  وگرنه  می سازند،  آسمان 
به  می گویند5.  نیز  طبیعت شناسان  از  بعضی  که  )آن گونه 
 to نگهدارندۀ«  »به هم  که  گفته می شود  که  معناست  این 
Sunekhon( چیزهایی »به هم نگه داشته ها« را دارد، وگرنه 
گویی هریک از آن ها بر طبق انگیزۀ خود جدا می شد. اما از 
»در چیزی بودن« نیز به همین نحو و در انطباق با معنای 
 .)ibid., Book V, Chapter XXIII( داشتن« سخن می رود«
ر  آشکا ینک  ا جست وجوها  ین  ا و  مقدمات  ز  ا پس 
پدید  آن ها  ترکیب  و  آجرها  از  صرفاً  خانه  که  می شود 
پدید  ترکیب  و  حروف  از  »هجا«  کمااین که  است  نشده 
آن  واختلاط  ترکیب  زیرا  است،  درست  این  و  نمی آید 
است  آن ها  از  اختلاط  و  ترکیب  که  نیستند  چیزهایی 
وجود  این  با   .)ibid., Book VIII, Chapter III, 1043b(
هم چون  یگانه،  ترکیب  یک  خلق  در  را  معماری  ارسطو 
برنهادۀ  هم  از  می شود  پدیدار  دیگری  گونۀ  می داند.  شعر 
از کل و بیت شعر  )ترکیب( ماده و صورت، چنان که اجزاء 
از ایلیاد و خانه از سنگ است. در این گونه پدیدارها صورت 
)Morfe( هدف یا غایت است و کامل آن است که به هدف 
رسیده باشد )ibid., Book V, Chapter XXIV(. این است 
»صورت ساختن  پژوهش  در  را  آن  ما  که  صورتی  همان 
و  معماری  تعریف  بن مایۀ  و  بنیاد  صورت«  واساختن  و 
می دانیم  معماری  گونۀ  همۀ  برای  بنیادی  تقسیم  مبنای 
این  از  دقیق  فهم  و  درک  به  منوط  را  معماری  تعریف  و 
بگوید چشمان  لوکوربوزه حق داشت که  مفهوم دانسته ایم. 
در  لذا  و  شده اند  ساخته  نور  در  صورت ها  دیدن  برای  ما 
که  است  و ساختن صورت  این ساختن  هیدگر،  رأی  برابر 
آن  از  پس  و  آن  تبع  به  نتیجه ای  هم چون  سکنی گرفتن 
ممکن می شود و برخلاف آن چه در نزد مفسران و مروجان 
این  نباید  شده  رایج  معماری  تفسیر  در  هیدگری  فلسفۀ 
ویژگی »سکنی گرفتن« را در عرض و هم سنگ »ساختن« و 

»بناکردن« تلقی کرد.

نتیجه گیری
گر  ر کا و  بنّا   ، ر معما که  ن جا  آ تا  ین که  ا نتیجه 
عمارت  و  نه  خا هنوز  هستند  ساختمان  ر  کا مشغول 
دیگر  باشد،  موجود  نه  خا هنگامی که  و  رد  ندا وجود 
است  آن  »بناکردنی«  زیرا  بود،  نخواهد  »بناکردنی« 
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مهم  لحظۀ  ین  ا در  ست.  ا بناشدن  ن  یا جر در  که 
ارسطو  معماری  نظریه  تسلیم  هیدگر  معماری  نظریۀ 
خانه  فعلیت  با  ناگزیر  خانه ساختن  اساساً  زیرا  می شود، 
ممکن  ا  ر سکنی گرفتن  که  نه ای  خا است  تمام شدنی 
هیدگر  که   Bauen یا  بناکردن  ما  عمل  ا و  می سازد 
هنوز  که  است  حرکت  گونه ای  می کند  تأکید  آن  بر 
است  خانه[  ]فعلیت  فعلیت  ملاحظۀ  بدون  عمل  صرف 
 .)see Ross, 1928, Book XI, Chapter IX, 1066b(
دیگر  هنری  کوشش های  مورد  در  دلیل  همین  مشابه 
زمانی  تا  می شود  عرض  مثال،  برای  است.  صادق  نیز 
قطعۀ  عنوان  نیافته  تحقق  پنج  سمفونی  نت  هنوز  که 
زمانی  و  نهاد  آن  بر  نمی توان  را  پنج  سمفونی  موسیقی 
حرکت  هنوز  شود  ملاحظه  آن  اجرای  حاق  در  نت  که 
صورت  یستگی  شا و  است  فته  یا نا م  تا فعلیت  م  تما نا
دیگر  طرف  از  ندارد.  را  موسیقاری  هنری  اثر  تمام شدۀ 
رسید  اتمام  به  و  شد  نواخته  پنج  سمفونی  قطعۀ  چون 
یعنی  نوازندگان  و  نوازنده  کار  و  قطعه  آن  اجرای  دیگر 
شده  تمام  همه چیز  اصطلاح  به  و  ندارد  وجود  نوازندگی 
به  ندارد.  ارسطو  به  تسلیم  جزء  چاره ای  هیدگر  است. 
خویش  عمل  و  کار  در  هم چنان  معمار  تا  که  معنی  این 
باشد  تا سکونت در آن ممکن  نیست  آماده  است خانه ای 
امکان پذیر  آن  در  سکنی  و  شد  ساخته  خانه  چون  و 
ساختن  نه  رد  دا عِراب  ا ز  ا محلی  معمار  نه  دیگر  شد 
با  نسبت  در  و  متناظر   Bauen ولذا  و.  ا بناکردن  و 
رابطه ای  یکدیگر  با  عمل  در  دو  این  و  نیست   Dwellen

است. ناممکن  و  منقطع  بالذات  دو  این  نسبت  و  ندارند 

پی نوشت ها
 )Ross, 1910, 738b16( :1. این عقیدۀ خود ارسطو است. بنگرید به

2. اشاره به فیلسوفان مکتب مگارا )Megara( از مکاتب سقراطی است. بنیانگذار 
آن یوکلایدس یا به زبان ما اقلیدس )Eukleidès( از پیروان سقراط بوده است. 
این فیلسوفان »دیالکتیکیان« نیز نامیده می شوند و بر نظریات منطقی ارسطو 

تأثیر نهاده اند. بنگرید به: )خراسانی، 1393، 73 و 74(.
.)Ross, Book VII, Chapters VII & VIII( :3. بنگرید به

کیفر  به  می شد  گفته  که  است  غولی  نام  باستان  یونان  اساطیر  در   Atlas  .4
شرکت در جنگ تیتان ها یا غول ها محکوم شده بود که طاق آسمان را بر دوش 

بکشد. بنگرید به: هزبود، 1399، مصراع 517.
از  آن جا  در   ،26  -284a24  )De Caelo( ارسطو  آسمان«  »در  به  بنگرید   .5
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استوارند.
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